
 
 
 

 

 
 که در پی حشمت و جاه ییآنها

  اند گذاشتهترجمه پا به دنیای 
 مژده الفت 

 
 نجف دریابندری را  قرن پیش و مترجمان آن برگردید به حدود نیم

ً
روزها را تصور کنید. مثلا

ببینید. محمد   صد سال تنهایی  و بهمن فرزانه را غرق ترجمهٔ   وداع با اسلحه  در حال ترجمهٔ 
یا کمی  تصور کنید.    ژرمینال  حین ترجمهٔ و سروش حبیبی را    نان و شراب  قاضی را حین ترجمهٔ 

 کند.  را ترجمه می تیبو خانوادهٔ را ببینید که دارد تر، ابوالحسن نجفی نزدیک
همهٔ  به  نفر،  فقط همین چند  در    مترجمانی  نه  و هم  ذهن  در  آثارشان هم  که  کنید  فکر 

دهکتابخانه  
ً
از کتاب. حتما بوده  پر  ماندگار شده است. لابد دوروبرشان  و  هایمان  ها مرجع 

یکی را. به نظر شما از   اند و گاهی آنزدهاند. گاهی این کتاب را ورق میفرهنگ لغت داشته
هاشان؟ راهکارشان برای  های کتابدداشتها و یا اند برای پانوشتکدام منابع استفاده کرده

نکشفاف جلد    هایتهکردن  هفت  وقتی  سحابی  مهدی  بوده؟  چه  مبداء  زبان  در  مبهم 
همه کرده چقدر وقت گذاشته برای نوشتن آنرا ترجمه می  وجوی زمان از دست رفتهجست

برای  کرده  پیدا  معادل  کجا  از  قاضی  محمد  کتاب؟  از  جلد  هر  انتهای  در   یادداشت 
 های «دُن کیشوت»؟ المثلضرب 

پیرمرد   و  کارنینا آنااند مترجمانی که حاصل عشق، زحمت، همت و دقتشان شده  کردهچه  
از ماست.   هاو...؟ همان کتاب  و دریا که یادآور روزهای خوش نوجوانی و جوانی بسیاری 

و لذت غرق تابستان  پره یادآور  با صدای چرخش  داستان، همراه  در  و عطر  شدن  پنکه  های 
ساعت  ... هندوانه که  روزگاری  بیهمان  نمیها  مجازی  فضای  در  همان هدف    چرخیدیم. 

ن کسی افاضات خودش را به نام کردیم، چو ها شک نمیروزها که به صحت و اصالت جمله
نمی مردم  خورد  به  تولستوی  و  هدایت  کپیصادق  و  متنداد  جای  کردن  چهارخطی  های 

دیو    تیبو   خانوادهٔ خواندن کتاب چهارجلدی   نظرمان  وقتی که کتاب قطور در  بود.  نگرفته  را 
 سری نبود که باید ازش فرار کرد و پناه برد به استوری! هفت

  نقص نیستند و خطا در ذات کار ترجمه است. بله، حق ها هم بیترجمهشاید بگویید این  
ها باید در  کسوتان هم لغزش و خطا باشد، اما آن ترجمهبا شماست. چه بسا که در آثار پیش
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؟ چقدر در  ایم روزها. ما چه کرده  ظرف زمان خود بررسی شوند نه با شرایط و امکانات این
ایم؟ صد البته که در روزگار ما  ایم و چه صید کردهور شدهغوطه  دریای اطلاعات و امکانات

های کنند و چه بسیار کتابهم کم نیستند مترجمانی که با عشق و دقت و وسواس کار می
را  های پر از خطا  توان انبوه کتابخواندنی که به همت آنها به بازار آمده، اما حیف که نمی

 شده انکار کرد.   اعتمادی مخاطبان به آثار ترجمهنادیده گرفت و نقششان را در بی
ند که فقط کافی است دو اقدر متنوعوجو راحت است و منابع آنای که جستدر زمانه

شود، چرا مترجم باید در  ای را تایپ کنی تا صدها نتیجه جلو چشمت ظاهر  حرف از کلمه
واژهسادهۀ  ترجم اعتمادبهترین  دلیل  باشد؟  داشته  خطا  هم  بگویم  ها  است  بهتر  یا  نفس، 

جستبی از  را  خودشان  چرا  و  چیست  مترجمان  از  بعضی  بیخیالی  پرسش  و  نیاز  وجو 
شاید  می شتابزدهدانند؟  بله،  است.  شتابزدگی  کارشان  آفت  میبگویید  چون  ره  اند  خواهند 

«اولین ترجمه مال من است» پیروز شوند  قهٔ شبه طی کنند. چون باید در مسابصدساله را یک
شک مترجم عجول وقتش را برای یافتن «معادل بهتر» که هیچ، حتی برای «درک درست»  و بی

 نشدن کارش نیست.کند چون چندان نگران پذیرفتهانگارانه ترجمه میکند. سهلهم خرج نمی
 نظورم از «خطا در ترجمهٔ های ترکی به فارسی بگویم مبد نیست با چند مثال از ترجمه

 ها» چیست:  ترین واژه ساده
آموخته دیگر)  خارجی  زبان  هر  (یا  استانبولی  ترکی  که  کتابکسانی  فقط  یا  های اند، 

های ابتدایی  آموز در آغاز دوره و در همان فصل دانند که زباناند، میآموزش زبان را ورق زده
گیرد. پس اگر کسی سیب را ترجمه کند آلبالو  می  ها را یادها، اسم حیوانات و میوه کتابش رنگ

و شتر را ترجمه کند اسب، یا هنوز به ترم دوم و سوم نرسیده و اسمش مترجم نیست یا حسابی  
 و... مثال بزنیم:  دقت است. بگذارید از همین میوه و درختپرت و بیحواس

Trabzon hurması   یعنی خرمالو. اما مترجم فکر کرده خرما که خرماست، ترابزون هم
 نویسم خرمای ترابزون و خلاص. گیریم خرمالو به اندازهٔ که شهر ترابزون ترکیه است. پس می

های آموزش زبان حضور ندارد. مترجم هم از سر  سیب و پرتقال معروف نیست و در کتاب
تکبی را  کلمه  دو  ودقتی  کرده  ترجمه  به  تک  ترابزون.  خرمای  همهنوشته  خطا هرحال  مان 

س اما  ویژگی  ؤداریم.  چه  خرما  این  ببیند  نبوده  جالب  برایش   
ً
اصلا چطور  که  است  این  ال 

اگر کمی علاقه است.  و چه شکلی  معروف شده  ترابزون  به خرمای  که  دارد  و  خاصی  مند 
گذاشت جلو رویش و هم خرمالو را می  نامهٔ کنجکاو بود، گوگل در عرض یک ثانیه هم شجره 

 شد خرمای ترابزون.   وقت دیگر خرمالو نمیعکسش را و آن
Kestane   های استانبول روی چرخ اش را در خیابانیعنی بلوط. همان بلوطی که بوداده

، اما ترجمه شده «فندق». جالب اینکه  فروشندکنند و میفال میگذارند و مثل گردو فالمی
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(فیندیک) است که فرق چندانی با فندق ندارد و عجیب    fındıkفندق در زبان ترکی استانبولی  
 است که به گوش مترجم نخورده است.  

Dut ağacı  زبان هم با خودش بگوید لابد  فارسی  درخت توت. شاید حتی خوانندهٔ   یعنی
 همان توت است. ولی مترجم تشخیص داده که توت نیست و «درخت چنار» است.   دوت 

Mavi ortancalar  ند  اها بسیار رنگارنگرنگ است. ادریسیهای ادریسی آبیمنظور گل
و نویسنده به ادریسی آبی اشاره کرده. راستش این مورد را که هر چه فکر کردم نفهمیدم منشاء  

 های آبی».  «مهره خطا چیست و چرا ترجمه شده  
Kertenkele   یعنی مارمولک. حتی در کشور ترکیه سریالی با همین نام ساخته شده که

کرد، تصاویر  وجو میاقتباسی است از فیلم مارمولک کمال تبریزی. شاید اگر مترجم جست
   . نوشت «ملخ»دید و نمیفیلم و سریال مارمولک را می

ceköB «یعنی حشره، اما ترجمه شده «سوسک. 
Duguk ای است با نام کوکو، که ترجمه شده «جغد»پرنده .   

ملیت و  بخش «کشورها  موضوع در  اولین  از  که  ترکی  کتاب  هایها»  زبان  آموزش  های 
 شود، ولی: آموز با اسم کشورها آشنا میاست، زبان

Avusturya    یعنی اتریش به دلیل تشابه حروفش باAvustralya   .«ترجمه شده «استرالیا 
بر اساس «اولین چیزی که به ذهن    هاهکلم  رسیم به ترجمهٔ ها که بگذریم، میاز این مثال

 ترکی به فارسی است:    رسد» که یکی خطاهای پربسامد در ترجمهٔ می
Pul   یعنی تمبر، اما ترجمه شده است «پول» شرح لازم است؟ خیر، چون پول خوانده

 شده و پول نوشته شده است.  
Bank   در ترکی به معنی نیمکت است. اما اینجا هم اولین چیزی که به ذهن مترجم رسیده

 در این مورد آخر مترجم بای «بانک» بوده. این دست خطاها می
ً
د  تواند سهوی باشد. اما مثلا

 زند، نه در بانک.  کرد که با توجه به فضای داستان، پیرمرد روی نیمکت چرت میدقت می
Topaç  ٔها فرفره رنگی است، نه «توپ» وجو در گوگل دیدن دهجست یعنی فرفره و نتیجه 

Sandalcı    مترجم فکر کرده 
ً
یعنی صندل و   Sandalترجمه شده «کفاش». چون حتما

تر کنیم و بنویسم کفاش،  فروش و حالا ما کلیشود صندلمعنی کلمه با توجه به پسوندش می
بار    که منظور قایق است و قایقران. اینفروشد! در حالیهرحال صندل هم میچون کفاش به

می نشانمان  هم  را  عثمانی  لغات  فرهنگ  حتی  گوگل  صندالجی:  هم  شده:  نوشته  که  دهد 
    .یقایقج

Nal   شود ترجمه شده است «ناله» و  که از قضا شبیه نعل خوانده میNal sesi   به معنی
 ها، شده «صدای ناله» صدای نعل اسب
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Sandık  اینکه خدا می  به معنی چرا    داندصندوق، از دو منظر بسیار جالب است. اول 
برخلاف موارد دیگر مترجم با دیدن این واژه یاد صندوق نیفتاده و به غلط نوشته «یخدان» از  

جالب ایناین  یخدان  تر  در  را  پسرش  یادگار  پالتو  باید  مادری  چرا  نپرسیده  خودش  از  که 
 خواهد پالتو فاسد نشود یا یخدان گرمش شود؟! بگذارد؟ می

هم فقط در  مسئولیتی، آندقتی و بیوارها خطا، بیاین چند نمونه تنها مشتی است از خر
. دیگر خودتان حدس بزنید که اوضاع جمله و پاراگراف چطور است! گرچه  هاهکلم  ترجمهٔ 

دغدغهٔ   
ً
احتمالا ندارد.  مترجمانی    تعجبی  شیفتگان  چنین   

ً
احتمالا اینان  نیست،  ادبیات 

وگو هم جالب اینکه در هر نشست و گفت  .   اند و جشن امضاء و عکس و مصاحبه... شهرت 
کنند. حال یا به دلیل  ها سخنرانی مییگانگی خودشان و ناتوانی سایر مترجم تفصیل دربارهٔ به

گاهی از جایگاه واقعی  کردن! شان یا برای رد گمناآ
حرفه نقد  جای  گفت  باید  که  اینجاست  ترجمهو  آثار  روی  بر  ترکی  ای  زبان  از  شده 

بسی دانشاستانبولی  و  اساتید  که  باشد  است.  با ار خالی  و  کنند  همتی  رشته  این  آموختگان 
کم درست و نادرست  خوب و بد یا دست  سنجش دقیق آثار، گامی در جهت معرفی ترجمهٔ 

نماهایی که «در پی  بردارند. وگرنه «از بد حادثه» بعید است که رها شویم از دست مترجم
   اند!شتهحشمت و جاه» پا به دنیای ترجمه گذا


